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 گرایی نیستفمینیسم انسان

 ل پرسیادو پُ

 ژونا کامران ي ترجمه

 
انتها»یش از من خواست پرسشی اضطراري طرح کنم تا هنرمندان و هاي بیهانس اولریش اوبریست در یکی از «مکالمه

مردگان سر کرد؟»  توان با  ؟ چطور میسر کردتوان با حیوانات  هاي سیاسی به آن پاسخ دهند. من گفتم: «چطور میجنبش 
گویم،  ها و آقایان و دیگران: یک بار براي همیشه میگرایی چطور؟ با فمینیسم چطور؟» خانمکس دیگري پرسید: «با انسان

یافته و فمینیسم بسط  قسمیگرایی  است. به عبارت دیگر، حیوان  1گراییحیوان  نوعیگرایی نیست. فمینیسم  فمینیسم انسان
 ر است. محوغیرانسان

کار شاق در   ها... بلکه اولین ماشیننبودند  هایا گیوتین  هاي چاپدستگاهانقلاب صنعتی موتورهاي بخار،    هاياولین ماشین
هاي زنده بودند.  هاي انقلاب صنعتی ماشینحیوانات بودند. اولین ماشین  بردگی  و  مزرعه، بیگاري جنسی و تناسلی زنان کارگر 

لایه و پر  نام داشت: بدنی حاکم، سفید، سالم و بارور. بدنی لایهانسان  گرایی بدن دیگري ابداع کرد که  به همین خاطر انسان
آزادي، برابري،    اند.سیاسی میلمندند و امیالش ماحصل تکنولوژي مرگهایش زمانکنش سرمایه، بدنی که از اندام، سرشار از

کند. نظام  می  آشکارگرایی اروپایی را  شمول و مشهورِ انسانپدرسالارِ اصول جهانهاي استعماري و  گراییْ ریشهبرادري. حیوان
زندگی و دانش چونان دیگر   کردن  تکه تکهشوند، مصادره و  آزادي «مرد» اروپایی می  نظام کار مزديْ بنیانِ  سپسداري و  برده

 یابند.ي برادري نمود میبرندهنیروهاي پیشعنوان بهخواهی شود و جنگ، رقابت و برتريي برابري ظاهر میسویه

حیوانات است و بر تقلیل هر   شأنتقلیل بردگان و زنان به    يبستههمي انقلاب صنعتی  بنابراین رنسانس، روشنگري و معجزه
  ت را ماشین طور که سرانجام حیوانا هاي (باز)تولیدگر اتکا دارد. همانماشین  شأنها (بردگان، زنان و حیوانات) به  ي آنسه

-با- زنده  کم به حیواناتی تکنولوژیک بدل شدند که میان حیواناتِها نیز کمها از این منظر رفتار کردند، ماشینو با آن  دانستند
بدن  2تکنولوژي (مهاجران،  حیوان  و  ماشین  دارند.  گوسفند  ،3نگارانههرزه-داروهاي  وجود  دالیِ  مغزهاي  4فرزندان   ،

براي    اندهایینام  سازند. ماشین و حیوانمیرا    گراییِ آیندههاي سیاسیِ جدیدِ حیوانالکترودیجیتال، هوش مصنوعی) سوژه
 چیزي که ما هستیم.

 
1. animalism 
2. techno-living 
3. pharmaco-pornographic 

 م.   -اي بود که گروهی از دانشمندان اسکاتلندي آن را به دنیا آوردند. دالی ماده بود و شش سال عمر کرد. شدهسازي ) نام اولین گوسفند همانند Dolly. دالی (4



Tajrishcircle.org 
 

اي جدید در  گرایی باید ما را به شیوه، حیوانهاي مرگ نکردهگرا کاري جز تکثیر تکنولوژيي انسانجا که کل مدرنیتهاز آن
بدل شود.سر   زیباشناسی مرگ  به  تا سیاست مرگ  کند  ترغیب  و شبح  با سیاره چونان جسد  و  با مردگان  رو  ازاین  کردن 

بدل میحیوان ماتم،  نوعی جشن  به  تدفین،  به جشن  حیوانگرایی  زایشی سوگوارانه  شود.  و  آیین  گردهمایی    است؛گرایی 
گل  يصمیمانه و  حولگیاهان  انسان  ها  و  تاریخ  حیوانقربانیان  است.  حیوانگرایی  است.  وصال  و  جدایی  گراییْ گرایی 

اي را تعالی  نظام ارتباط بیناگونه  و  5ها، شمنیسم تکنولوژیکها، جنسخواهی جهانیِ کوییر و بومی است که گونهجنسهمه
 اند. هاي ماتمها نظامي اینبخشد: همهمی

کند؛ گرایی یک نظام آیینی کامل است، یک ضدتکنولوژي که آگاهی تولید میگرایی نوعی ناتورالیسم نیست. حیوانحیوان
گرایی قانون و اقتصاد خودش را مراتب. حیوانسلسله  هیچ  بیگونه حاکمیت است،  بدل شدن به شکلی از زندگی بدون هیچ

داري بر میل ي سرمایهداري و سلطهسرمایهگرایی زیباشناسی  حیوان  باوري قراردادي نیست.گرایی اخلاقیاتسازد. حیوانمی
گرایی نه بر مبادله استوار است، نه بر نفع  زند. حیوانپس می  محقق شده،  ها)ها، اطلاعات و بدنبا مصرف (کالاها، ایدهکه را 

حیوان انفردي.  دستهتگرایی  از  دسته  یک  حیوانقام  نیست.  دیگر  دگرجنساي  همگرایی  یا  یا جنسخواهی   خواهی 
گرایی نه اولاندگرایی  کنم که حیوانشوخی تصدیق میبی  گرایی نه مدرن است، نه پسامدرن.خواهی نیست. حیوانتراجنس

سارکوزي نه  ماریناست،  نه  حیوان لوپنگرایی،  پدريگرایی  گرایی.  سرزمین  به  مادري  6باور  سرزمین  به  باور  نیست.   7یا 
نظام تامِ   یک  گراییگرایی کاپیتالیسم یا کمونیسم نیست. اقتصاد حیواناروپاگرایی نیست. حیوانگرایی ناسیونالیسم یا  حیوان

؛ وزد گرایی بادي است که میمانند فتوسنتز؛ یک ارگاسم مولکولی است. حیوان  اياست، همکاري  8غیرآگونیستیمساعدت  
دار جنگل، باید نقاب انسان از ، این کالبدهاي نقابهاانسان  9.گیردرا می  سارقان  هنوز مچها  اتم  جنگلروح    است که  يشیوه
 معرفت زنبوران بدانند.و ي خویش بردارند چهره

گوییم تصورناپذیر است.  گوییم تغییر ممکن نیست، چنان ژرفی دارد که به خود میالزام تغییر چنان عمیق است که به خود می
ي داري؟ زمانهداري یا پایان بردهتر و تصورناپذیرتر بود، بردهتصورناپذیر در راه است. کدام ناممکنرسد و  اما ناممکن فرا می

 ي ما: تنها زمانی که برایمان باقی مانده. گرایی موعد امور ناممکن و تصورناپذیر است. این است زمانهحیوان

 منبع: 

Paul B. Preciado, “Feminism is not Humanism” in An Apartment in Uranus: 
Chronicles of the Crossing, trans. Charlotte Mandell (Semiotexte, 2019), pp. 
91-93. 

 
5. techno-shamanism 
6. patriotism 
7. matriotism 
8. non-agonist 

به همین ترتیب،   کنند. کند و معمولاً آن را دشمن انسان تصویر می ي انسان حفظ می هاي شریرانه که آن را از فعالیت  -روح جنگل    -در روایات فولکلور جنگل محافظی دارد    .9
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